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ــراون از  ،، خاورشــناس برجســتۀ انگلیســی)م 1862 – 1926( شــادروان ادوارد ب
حاوي تعداد زیـادي حکایـات   «مولوي را  مثنويجمله اولین پژوهشگرانی بود که 

برخی حاوي مطالبی بسیار عالی، محکم «دانست که » سرگردان و بغایت گوناگون
 )881 :1385براون ( ».و متین و برخی دیگر عجیب، پیچیده و مبهم است
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 و رینولـد ) م 1892 – 1971(پژوهشگرانی چون هلمـوت ریتـر    ،جز براونه ب
 مثنـوي پیچیـدگی سـاختار    رةاند که دربا نیز بوده) م1868 – 1945(الین نیکلسون 

کنـد کـه داراي    را به فرشـی ایرانـی تشـبیه مـی     مثنويریتر . اند میان آورده سخن به
 :نویسد نیکلسون نیز می .)۵۶١ :٢٠٠٣ lewis( »طرح و الگویی پیچیده است«

قاعدتاً . پذیرد میآفریند که استدلال ن مولانا نظام منسجمی ندارد بلکه فضایی هنرمندانه می
حقیقت آن است که ما بیش ... فهمیم  مقصود و جریان اصلی و مفهوم کلی کلمات او را می

از نمایاندن خطوط فکري متشابه، جلب توجه به وجود و عوامل مشترك و آوردن قرائن و 
 )5-4 :1374نیکلسون (. توانیم کرد اشارات کاري نمی

 ـ دسـت دادن نظـام معـین و روشـنی بـراي انبـوه معـانی        ه این سردرگمی در ب
ملحوظ در این اثر معنوي تنها گریبان مستشرقان و پژوهشگران غربـی را نگرفتـه   

شناسـد کـه در    را نمی مثنويکوب نیز هیچ شارح و یا منتقد  شادروان زرین. است
، ناپـذیر  را کتابی احاطه در غرقاب حیرت و دهشت فرو نشود و آن« آن برخورد با

 )11 :1372کوب  زرین( ».گریزان و نادست یافتنی نیابد
است که هـیچ طـرح و    مثنوي پرداز آیا این امر نتیجۀ آن طبیعت ارتجالی و بداهه

کـوب تـوالی مطالـب آن تـابع      اي ندارد و به قول مرحوم زریـن  پرداخته تبویب پیش
عمـد  بـه  و یـا او   )47 :همـان ( جریان سیال ذهن گوینده و اقتضاي مجالس اوسـت؟ 

سخن خود را از نظم و ترتیب کتـب رایـج و بشـري     قرآن کریمد با الهام از وشک می
اي  ادبی تا قرن دهم هـیچ مقدمـه   –دور نگه دارد و حتی به شیوة مرسوم آثار علمی 

 مثنـوي توحید باري، نعت پیامبر و خلفاي اربعه و یا سبب تألیف کتاب را در : شامل
روشـنی  آغاز و انجامی سخن خود به  لانا نیز بارها به این بیضروري نبیند؟ خود مو

 : ده استکراقرار 
 همچـــو فکـــر عاشـــقان بـــی پـــا و ســـر  ایــن حکایـــت گفتـــه شـــد زیـــر و زبـــر 
ــیش     ــت پ ــون ز ازل بودس ــدارد چ ــر ن ــویش   س ــت خـ ــد بودسـ ــا ابـ ــدارد بـ ــا نـ  پـ

 )2898 – 1374/1/2897مولوي (
 ،آورد مـی  مثنـوي ر در حـین سـرایش   اکربه تدر هر حال بر اساس آنچه شاعر 
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، »جنـین «، »تقاضـاگر درون «وي در سیطرة نیرویی قرار دارد که گاه از آن با لفـظ  
این خود رسـمی اسـت کـه یـادآور     . کند یاد می... و » رهزنان«، »صاحب مرکزان«

نفحـات الانـس   طرز انشاء قصیدة تائیه ابن فارض مصري تواند بود کـه جـامی در   
یعنی همان مطلبی که پیشـتر بـر زبـان     )541 :1370جـامی  (. بدان اشاره داشته است

افلاطون جاري شده است و اصلاً علت فاعلی ادبیات را جذب و الهام و از خـود  
کـه اثـري تعلیمـی     مثنوياما داستان  .)54 :1383شمیسا (خود شدن دانسته است  بی

بسـیاري  . سـتان دیگـري اسـت   است با گریز آشکاري که از نظـم عـادي دارد، دا  
امـا   ،)1(اند تا در دل این دریاي متکثر به کشف ساختار معینی دست یابنـد  هکوشید

توان ساختارهاي دیگري را پیش کشـید   همواره در بطن ساختارهاي پیشنهادي می
 .را به مباحث هرمنوتیکی نزدیک کرد دائماً آن 1گرایان و به شیوة پسا ساخت

تر معانی بسیار متکثر در هر  تر و دقیق براي فهم علمی این مقاله در صدد است
 .ها دست یابد« مایه بسامد درون«به یک فهم محوري بر اساس  مثنويدفتر 

 روش پژوهش
اي یـا   اي و محوري است که معمولاً هر نویسـنده  دانیم که درونمایه مطلبی پایه می
 بـارة شـاید در . کند میرا کشف  و یا در جریان نگارش آن آگاه استبدان  پیشاز 

در واقع درونمایه فکر اصلی و مسـلط  . بتوان هر دو وجه را محتمل دانست مثنوي
یعنی همان چیزي که جهت فکري و ادراکی نویسنده را نشـان  . در هر اثري است

اي کـه   تجربه ؛قول گورکی از تجربۀ زیستی مؤلف اخذ شده استه زیرا ب. دهد می
 به عنوان نمونـه (را به شکلی نو  د آنوشک ست و او میزندگی در اختیار او نهاده ا

 بـارة امـا آنچـه در  . )177 - 174 :1376میرصادقی ( عرضه کند) در قالب یک حکایت
. هاي این کتـاب اسـت   فکر یابی به کلان ، دستاست هشدتوجه  به آنکمتر  مثنوي

اي اسـت کـه در خـلال     دست یـافتن بـه فقـرات اصـلی اندیشـه      ،عبارت دیگر به

                                                   
١. post – structuralists 
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. به تکـرار آمـده اسـت    مثنويایات، اشارات و تمثیلات او در طول شش دفتر حک
که در  –بندي آیزایا برلین، مولانا در زمره متفکران روباه است؟ آیا بر اساس تقسیم

و یـا   –اند  متضاد پرداخته گاههاي پراکنده و  طول حیات فکري به افکار و اندیشه
در جرگۀ متفکران خارپشت که در افق اندیشه به یک هـدف معـین و یـا انـدکی     
اهداف مشخص و اصلی گرایش دارند؟ اگر گرایش اصلی مولانا چند، و یـا یـک   

 فکر است، آن یا آنها کدام است؟ کلان
، ضـروري دیـد بـه طراحـی جـدولی      پرسـش گویی به این  پاسخ براينگارنده 

. را در خود جاي دهـد  مثنويبپردازد که اهم مفاهیم مندرج در حکایات زنجیروار 
هاي آن و ضرورت گزینش این عنـاوین   ضمن ارائۀ این جدول به معرفی سرفصل

 :خواهم پرداخت
 

 نمونه جدول
ــت  حکای

 اصلی

حکایـــت 
 1فرعی 

حکایـــت 
 2فرعی 

مایه  درون
 )ها(

  تعداد
 بیت

ات نکـــ
 اي ستاره

بیت رابط براي 
 حکایت بعد

 
 حکایت اصلی و حکایات فرعی -1

دانیم که در ابتداي هر دفتر، مولانا مبحثـی را بـه صـورت یـک پاسـاژ ورودي       می
. کنـد  کند و سپس به تناسب یکی از ابعاد مفهومی آن، حکایتی را آغاز می طرح می

د و حکایت دوم نیز شو میولاً این حکایت دستمایۀ تداعی به حکایت دیگري ممع
اما گـاه در دل یـک حکایـت    . به همین ترتیبخورد و  به حکایت بعدي پیوند می

از آنکه پرونده آن بسته شود بـه اقتضـاي یـک تـداعی ذهنـی حکایـت دوم        پیش
مولانـا در برخـی اوقـات پـس از پـرداختن بـه       . گـردد  آغاز می) 1حکایت فرعی(

امـا در برخـی مـوارد بـدون بسـتن       ،دگرد حکایت دوم به حکایت نخست باز می
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مـین  ه بـه . پـردازد  مـی ) 2حکایـت فرعـی   (حکایت دوم ناگهان به حکایت سوم 
زیرا درونمایۀ هر یک . منظور ناگزیرم که در این جدول آن موارد را نیز لحاظ کنم

 .اند از حکایات فرعی نیز بااهمیت
 

 مایه و ابیات رابط درون -2
دهـد و در واقـع نقـش یـک      پس از خود پیوند میآنچه یک حکایت را به حکایت 

بیت یا ابیات رابط است یعنی همان بیتی کـه در   ،گیرد مفصل ارتباطی را برعهده می
ایـن بیـت گـاهی آخـرین بیـت از      . کنـد  اي را تداعی می ذهن مولانا نکته و یا قصه

فـاق  به ندرت ات. حکایت قبل است و گاه نیز در میان ابیات پایانی جاي گرفته است
نکتـه مهـم در ارتبـاط بـا     . افتد که بیت رابط در میانه داستان حضور داشته باشد می

در بیشـتر  گاه یک درونمایـه و   مثنويدرونمایه این است که حکایات مطرح شده در 
 پرسـش دهند و بسیاري اوقات این  بیش از یک درونمایه را در خود جاي می موارد

و محوري کـدام اسـت؟ در اینجـا بیـت رابـط      آورند که درونمایه اصلی  را پدید می
ترین درونمایـه   کند و همواره معرفّ روشنی در یافتن اصلی نقش کلیدي را بازي می

زیرا این بیت یا این دسته از ابیات کـه وظیفـه معرفـی    . رود شمار می هحکایت بعد ب
 .اند کشند، جرقۀ تداعی حکایت بعدي دوش میه مفهومی را ب

مایۀ اصلی حکایـت   قابل توجه و جالب در ارتباط میان درونیکی از دهها نمونۀ 
ــا حکایــت پیشــین را در دفتــر اول   ــوان  مــی مثنــويو بیــت رابــط آن حکایــت ب  ت

 کـه بـه قصـۀ    » بیان توکل و ترك جهـد گفـتن نخجیـران بـه شـیر     «قصۀ . بازجست
 هـایی اسـت کـه مأخـذ آن      شیر و نخجیران مشـهور شـده اسـت از جملـه داسـتان     

چنـد  بـه  مولانـا در ایـن حکایـت    . اسـت  کلیله و دمنهدر کتاب  »الاسد و الثورباب «
 ـ توجه می ،موازات رشد قصهه درونمایه و فکر اصلی همزمان یا به بیان دیگر ب . دکن

شیر در این داستان نمایندة تفکر کسب و کوشش و نخجیـران نماینـده فکـر توکـل     
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اندیشـۀ تسـلیم و توکـل نشـان      هستند و این داستان پیروزي عقل و مجاهده را بـر 
شیر از سوي دیگر نماد عقل ظاهري و خرگوش نماد عقل متکی بـه وحـی   . دهد می

پس درونمایۀ دیگر پیروزي وحـی یـا علـم لـدنی بـر عقـل       . و مظهر پیامبران است
 .بشري است

ــز وجــود دارد  ــۀ خرگــوش  . در اینجــا یــک درونمایــه ســوم نی ــا حیل  شــیر ب
 یعنـی  . کنـد  د و در چـاه سـقوط مـی   شـو  ه مـی جذب تصویر مجازي خود در چـا 

 در واقـع  . تأکید بر این مضمون یا تم که جـذب جنسـیت گـاهی دروغـین اسـت     
 یـک دلیـل اصـلی ذکـر      حال اینکه کـدام . افکند دامی است که آدمی را به چاه می

 ـ  ایـن حکایـت بـوده و کـدام درونمایـه        وســیلۀ بـه مـرور و در طـول قصـه    ه هـا ب
 ه شـده اسـت،   زودهـاي بعـدي بـه قصـه اف ـ     ورت درونمایهص همولانا کشف و یا ب

بحـث  ) پادشـاه جهـود دیگـر   (در انتهاي حکایت پـیش  . بر عهده بیت رابط است
. هـا دروغـین اسـت    آید و اینکه برخی نمایش جنسیت ها پیش می شقوق جنسیت

هـاي   زنهـار تـا سـکه   : گویـد  مـی ) 899و  898هـاي   بیت(مولانا در آخرین ابیات 
تو را گمراه نکنند، بر حذر باش تا گمـان اشـتباه تـو را در چـاه     ) تقلبی(زراندود 

 !نیفکند
نگـري   به این ترتیب روشن است که تم اصلی قصه باید همین دعوت به ژرف

 .هاي دروغین باشد جنس و تشخیص هم
 اي نکات ستاره -3

ز براي مولانا بستر طرح انبـوهی از معـانی و طیفـی ا    مثنوي معنويدانیم که  می
راسـتاي درونمایـه اصـلی هـر      معانی که همواره هـم . هاي ژرف بوده است اندیشه

سـنگی   بـه افکـار گـران    مثنـوي در واقع خواننده در حین مطالعـه  . حکایت نیست
 ،ندشـو  خورد که در طول یک و یا چند بیت در اثناي یک حکایت طرح مـی  برمی

درخشـند و   مـی  شـهابی  اننـد اما نکاتی متفرقه هسـتند کـه در آسـمان حکایـت م    
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در یـک  ) اي به تعبیر نگارنـده، سـتاره  (ممکن است همین نکته . ندشو خاموش می
مایه اصلی باشد، اما در حکایت مورد نظر یـک فکـر    درون مثنويداستان دیگر در 

در داسـتان منازعـت    مثنـوي در همین دفتر دوم  راي نمونه،ب. آید شمار می بهفرعی 
هاي سطحی خلق  اختلاف بارةمشهوري درچهار کس جهت انگور که به حکایت 

اخـتلاف خلـق از   «: توان در عبارت زیـر خلاصـه کـرد    پردازد، درونمایه را می می
امـا در همـین حکایـت مولانـا بـه ایـن فکـر نیـز         . »ها است توجه به ظواهر و نام

در دورة حیـات مـا نیـز سـلیمانی     . ي ولـی وجـود دارد  ا هپردازد که در هر دور می
، زیـرا کـاملاً   آیـد  شـمار مـی   بـه یعی است که این یک فکـر فرعـی   طب. وجود دارد

اي یـا فرعـی    اي ستاره را نکته به همین دلیل آن. راستاي درونمایۀ اصلی نیست هم
اند، در این جـدول بسـامدي    از آنجا که این نکات نیز با اهمیت. آوریم شمار می به

 مثنويا آغاز دفتر دوم به عنوان نمونه جدولی را که مرتبط ب. شودبایستی شمارش 
که براي کل هر دفتر چنـین جـدولی تهیـه     در صورتی. یدیفرما ملاحظه می ،است

توان سیر حرکت اندیشه مولانا را از یک حکایـت بـه حکایـت     راحتی می به ،دشو
بعد، دلایل تداعی هـر حکایـت و حجـم هـر بخـش را یافـت و در پـیچ و خـم         

هـا مشـخص    گم نشـد و جهـت کلـی را کـه درونمایـه      مثنويهاي عمیق  بیت تک
 .کنند از کف نداد می
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 ت بعدیبیت رابط براي حکا اي نکات ستاره تعداد بیت )ها(مایه درون 2حکایت فرعی  1حکایت فرعی  حکایت اصلی

ــتن آن   ــلال پنداشـ هـ
شــخص خیـــال را در  

 عهد عمر ـ رض

بینیم  گاه تصویري که از حقیقت می  
 خیالی و وهمی است

 برد مالت عدوي پرفنی گر 130داند  شیطان مکرر بسیار می 35
 134ره زنی را برده باشد ره زنی 

دزدیدن مارگیر ماري 
 را از مارگیري دیگر

 ـ مال راه زن آدمی است 1  
ــان و    2 ــب زی ــا موج ــیار دعاه ــ بس ـ

 هلاك آدمی است

 بس دعاها کان زیان است و هلاك  6
 140نشنود یزدان پاك  وز کرم می

التمــاس کــردن همــراه    
ــده ) ع(عیســی  کــردن زن

 )ع(ها از عیسی استخوان

 ـ بسیاري دعاها موجب هلاك است1  
شـیخ و  (ـ برخی کیمیاي زهرمارند 2

 )هادي دروغین

بدون  60
 حواشی

 آنک تخم خار کارد در جهان
هان و هان او را مجو در گلسـتان  

153 

 کیمیاي زهر مار است آن شقی
 155بر خلاف کیمیاي متقی 

اندرز کـردن صـوفی    
خـــــــــــــادم را در 
تیمارداشت بهیمـه و  

 لاحول گفتن خادم

پیـر پـیش از تاسـیس عـالم جــان      14 شیخ و هادي دروغین 
 170پذیرفته است 

 

مشورت کردن خداي   
تعالی بـا فرشـتگان در   

 ایجاد خلق

 ـ پیر پیش از خلقت وجود داشت1
ــت،   2 ــوانی اس ــه در روح حی ــ تفرق ـ

 188روح انسانی نفس واحد است 

 خوبش دم زنمچونکه من از خال   23
 192خواهد که بشکافد تنم  نطق می

بسته شدن تقریر معنی   
حکایت به سبب میـل  
ــتماع   ــه اس مســتمعان ب
 ظاهر صورت حکایت

میل مستمع بـه ظـاهر حکایـت مـانع     
 شود فوران معانی در ذهن مولانا می

9   

ــادم    ــزام کــردن خ الت
تیمــــار بهیمــــه را و 

 تخلف نمودن

  40   

1جدول  
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باید توجه داشت که این جدول هدف اصلی این بررسی نیست بلکه ابزاري است براي نیل به جدول دیگري که 
ول شـمارة یـک نشـان خواهـد داد کـه چـه       در واقع جد. دارد ها را براساس تعداد ابیات بیان می بسامد درونمایه

نهایـت  در جـدولی کـه    ؛هاي مشترکی در چه حکایاتی و با چه تعداد بیت مورد تأکید قرار گرفته است درونمایه
 .خواهد بود مثنويفکرهاي هر دفتر  معرف کلان

 

 هاي مشترك در دفتر دوم مثنوي مایه معرفی درون
 ـ مثنـوي  دفتـر دوم  بارهجداولی که پیشتر توضیح داده شد در کـار گرفتـه شـد و لازم بـود از مجموعـه آن بـه       ه ب

هـاي مشـترك را در دفتـر دوم ملاحظـه      مایـه  جداول مرتبط با این دروندر ادامه، . فکرهاي اصلی راه یافت کلان
 .خواهید کرد
 .آمده است ذیلدر  طور مستقل به) 2شماره (جداول 

 
 

 حکایت تعداد بیت مایه درون
 دعاها موجب هلاك استـ بسیاري 

 ـ کام آدمی موقوف گریه و سوز دل است
 )جوهر استجابت دعا سوز دل است(

 ـ اصل و هدف گریستن رویت حق است
 ـ اصالت سوز دل در نیایش با خدا

 ـ لزوم زاري و گریه و اظهار نیاز
هــر ( ــ گســتاخی در دعـا نبایــد داشـت    

ــت  ــحیح نیس ــایی ص ــد   .)دع ــا بای در دع
 سهولت داشت درخواست گشایش و

ـ ذوق در نماز و آه ناشـی از فـوت آن از   
 )سوز و ذوق درون(تر است  خود آن مهم

ـ وقتی خانـه دل تاریـک اسـت بایـد بـه      
 نیایش پناه برد

+68+12+95 
+198+60+6 
+33+17+249 

+9+40 
787= 

دزدیدن مـارگیر مـاري را از مـارگیري    
 دیگر

کردن  زنده) ع(کردن همراه عیسی التماس
 )ع(ها از عیسی استخوان

ــرویه    ــد خض ــیخ احم ــدن ش حلواخری
جهت غریمـان بـه الهـام حـق     ... ا قدس

ترسانیدن شخصـی زاهـدي را کـه کـم     
 گري تا کور نشوي

 بر مناجات شبان) ع(انکارکردن موسی
 گفتن نابیناي سایل که دو کوري دارم

که سبب رنجوري ) ص(دانستن پیغامبر
 .آن شخص گستاخی بوده است در دعا

کردن ابلیس معاویـه را کـی خیـز    بیدار 
 وقت نمازست
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 حکایت تعداد بیت مایه درون
هاي عـذاب برگـرفتن شـوق     ـ از نشانه

 عبادت از آدمی
فضیلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت  

 نماز جماعت
پدر  ةجوحی و آن کودك که پیش جناز ۀقص

 کرد خویش نوحه می
کردن آن شخص کی خداي تعالی مـرا   دعوي

 به گناه و جواب گفتن شعیب او راگیرد  نمی
 شیخ و پیر دروغین

 ـ ادعاي دروغین رهبري و سروري
132+8+41 

181= 
اندرزکردن صـوفی خـادم را در تیمارداشـت    

 بهیمه و لاحول گفتن خادم
ترسیدن کودك از آن شخص صاحب جثه و 
وـدك متـرس کـه     گفتن آن شخص کی اي ک

 من نامردم
دن کشیدن موش مهار شـتر را و معجـب ش ـ  

 موش در خود
 مذمت نفس و جسمانیات

 مسجد ضرار هست  ـ در هر نفسی فتنه
67+34+11 

122= 
کردن مردم شخصی را کی مادرش را  ملامت

 کشت به تهمت
 انداختن تشنه از سر دیوار در جوي آب کلوخ

 مسجد ضرار هست  بیان آنک در هر نفسی فتنۀ
 تهذیب نفس

راي کنـدن    ـ اغتنام فرصت در جوانی بـ
 صفات زشت
دن، پادشـاهی درون    شـ عیب خوی دیـ

 بسیار برتر از پادشاهی برون است

158+19+
30 
207= 

فرمودن والی آن مرد را که این خاربن را کـه  
 اي بر سر راه بر کن نشانده

رـ   حکایت هندو که با یار خود جنگ می کرد ب
 کاري و خبر نداشت که او هم بدان مبتلاست

 بر لب دریا... اکرامات ابراهیم ادهم قدس 
 عقل و جنون 

وـد     ـ گریختن از عقل به جنـون کـه خ
 حکمت است

 ـ فضیلت جنون بر عقل

+5+13+70 
75 
163= 

ت پرسـش     تـان جهـ آمدن دوستان به بیمارس
 ...ذوالنون قدس ا

عذر گفتن دلقک با سید اجل که چرا فاحشه 
 را نکاح کرد

زرگ را   به حیلت در سخن آوردن سایل آن بـ
 دیوانه ساخته بودکه خود را 

 خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان
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 حکایت تعداد بیت مایه درون
 86+32 حق ةقوت قاهر

118= 
یـم پیغــام ســلیمان در دل   عکــس تعظـ
بلقیس از صورت حقیـر هدهـد انکـار    

 فلسفی بر قرائت ان اصبح ماوکم غورا
 86+158 جهان غیب

244= 
خـاربن  فرمودن والی آن مرد را که این 

 اي بر سر راه برکن را که نشانده
اوکم   انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح مـ

 غورا
 پیر

 ـ پیوستگی خداوند با بنده خاص گزین
 ـ پیر به دنبال پیشوایی نیست

ـ پیري منشا آفات است، مگر پیري کـه  
 از حق مست است

 ـ مذمت بدگمانی بر اولیا
ران   ا  (ـ به خاطر این مهتـ ران و اولیـ ) پیـ

 گرداند وند نجس را پاك میخدا
 کند ـ خداوند آنها را از تهمت مبرا می

 بخش است ـ سخن انبیا و اولیا وحدت

+70+28+32 
+12+27+11 
+21+22+52 

52+ 
327= 

ه موسـی    ـ وحی ) ع(کردن حق تعالی بـ
 کی چرا به عیادت من نیامدي

اـیل آن     خـن آوردن س ت در س ـ به حیلـ
 بودبزرگ را کی خود را دیوانه ساخته 

ه طبیـب از     ـ شکایت گفتن پیرمـردي بـ
 گفتن طبیب او را ها و جواب رنجوري

ـــ طعن خ و ـــه در شیـانــگــزدن بی هـ
 گفتن مرید شیخ او را جواب

  ـبقیه قصه ابراهیم بر لب دریا
ـ گفتن عایشه رضی االله عنها مصـطفی  

مصلا به هر جا نمـاز   که تو بی) ص(را 
 کنی می

ش ک ـ   ات آن درویـ تـی  ـ کرامـ ی در کش
 متهمش کردند

ان   ـ برخاستن مخالفت و عداوت از میـ
 )ص(انصار به برکات رسول 

اـنگی       ۀـ قص رغ خ ی مـ ط بچگـان کـ بـ
 پروردشان

ات آن     ـ حیران ان در کرامـ شـدن حاجیـ
 زاهد که در بادیه تنهاش یافتند
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 حکایت تعداد بیت مایه درون
 کوري و بینایی

 ـ نور شناسنده، نور دل
 آورد غرض، نور دل میـ نداشتن 

ــش وراي محســـ بین ات، صدق ـوسـ
 کند حواس را بیدار می

32+12+62 
76 

 حمله بردن سگ بر کور گدا
شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن 

 نایب او را
 بین نور غیبه آغاز منور شدن عارف ب

 حکمت و دانش
هاي کـور   ـ کلام پاك و حکمت در دل
 یابد را میماندگار نیست و اصل خود 

ل آن ـر اص ــراي غیـش بــلاح دانــ س
 آورد هلاکت می

یـرت       ور بص ه نـ یـ کـ ش و حکمت ـ دانـ
 ایجاد نکند، نباشد بهترست

 آورد ـ حکمت دنیا ظن و شک می
 ـ ضرورت بینش وراي محسوسات

ـ جان آدمی در برابر حکمت و حقیقت 
 آید در درون به سجده درمی

+13+34+62 
+28+5+52 

194= 

 کمپیرزن ۀپادشاه باز را در خانیافتن 
تیراندازي و ترسیدن او از سواري که  ۀقص

 رفت اي می در بیشه
 بین نور غیبه آغاز منور شدن عارف ب

ی کـه عـین آن دعـوي گـواه       يبیان دعو یـ
 صدق خویش است

در شــکم مــادر، ) ع(یحیــی نکــرد ســجده
 )ع(مسیح را

 )آفات تحقیق(تقلید و تحقیق 
ه    ـ مقلد راستین نیز از پرتو واصـلان بـ

 رسد حقیقت می

11+68+42 
121= 

ه     اـریکی شـیر را بـ خاریدن روستایی در ت
 ظن آن که گاو است

 فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع
 شرح فایدة حکایت آن شخص شتر جوینده

 حرص و آز
 کند ـ حرص آدمی را نابینا و ناشنوا می

 کردن منادیان قاضی را گرد شهر تعریف 155

یـ و   خطر تصویر وهمی در اندیشه آدم
 وهم حقیقت

پنداشتن آن شخص خیال را در عهد  هلال 35
 عمر ـ رض

 86+31+198 هر خیرخواهی خیرخواهی نیست
315= 

تـ    زـ وق  ـبیدارکردن ابلیس معاویه را که خی
 نماز است

خــص  هـ آواز دادن آن ش دــن دزد بـ وــت ش ــ ـف
هـ دزد را   صاحب خانه را که نزدیک آمده بود ک

 دریابد و بگیرد
  ـقصه منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان

 حکایت تعداد بیت مایه درون
 هیچ مذهبی خالی از حقیقت نیست

 ـ باید هر طریقی را بدقت امتحان کرد
هاسـت   ـ اختلاف خلق از نام و صورت

 گیرد و در معنی آرام می

23+26+32 
81= 

هاي مخالف  ـ متردد شدن در میان مذهب
 شو و مخلص یافتن و بیرون

ر و    وـد خیـ ـ امتحان هر چیزي تا ظاهر ش
 شري کی در وي است

ـ منازعت چهارکس جهت انگور کی هـر  
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 یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را
 حسادت

 الدین ـ حسادت به حسام
 ـ خار حسادت را باید زودتر برکند

+67+203+
284 

ذونون(158+7
( 

719= 
بدون (

احتساب 
ابلیس و 

 )معاویه

ی ـی را ک ــردم شخصـردن مـت کـملام ـ
 مادرش را کشت به تهمت

ـ امتحان پادشاه به آن غلام کی نو خریده 
 بود

  ـحسد کردن حشم بر غلام خاص
اـربن را   ـ فرمودن والی آن مرد را کی این خ

 اي بر سر راه بر کن کی نشانده
ه  ـدن دوست ـمـان آـی از داستــ بخش ان بـ

 ... بیمارستان جهت پرسش ذوالنون قدس ا
ل  (ـ بخشی از داستان ابلیس و معاویه  دلیـ

 )عمل ابلیس حسادت است
 اصل، خلق نکوست

ه فن ـ ــ برتري اخـلاق نسب ـ  ون و ـت بـ
 فضایل

67+203 
270= 

ی ـی را ک ــردم شخصـردن مکـ تـلامــ م
 مادرش را کشت به تهمت

ه آ  ی    نـ امتحان پادشاه بـ و  دو غـلام کـ نـ
 خریده بود

 صورت و معنی
 ـ اصالت و برتري معنی بر صورت

 گرایی است ها از صورت ـ اختلاف

+11+50+32 
203+18 

314= 

یـ نــو  امتحـاـن پادشــاه بــه آن دو غــلام کـ
 خریده بود

 آب
 ـ تمثیل آب براي حق

158+34 
192= 

وـ    ـ کلوخ وـار در ج رـ دی  يانداختن تشنه از س
 آب

یـ   اربن را   ـ فرمودن والی آن مرد را ک نـ خـ ای
 اي بر سر راه بر کن کی نشانده
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 حکایت تعداد بیت مایه درون
 دوستی

 ـ شروط دوستی در بلا نیز پایدار است
 رسد ـ صبر بر تلخی که از دوست می
 ـ دشمنی دانا به از دوستی نادان

ها بر اساس قدر مشترك شکل  ـ دوستی
 گیرد می

 بودن صله یاران ـ واجب
 )خاص خدا هاي بنده ویژه به(

 )پایداري(ـ لزوم اتحاد در دوستی 

+99+52+132 
+15+44+75 

+8+22 
451= 

ت     تـان جهـ ه بیمارس آمدن دوستان بـ
 ...ا پرسش ذوالنون قدس

ی    ۀکردن خواج ـ امتحان لقمـان زیرکـ
 لقمان را

اي را که مار در  رنجانیدن امیري خفته
 دهانش رفته بود

 اعتمادکردن بر تملق و وفاي خرس
دیوانــه جــالینوس را و کــردن  تملــق

 ترسیدن جالینوس
ا   سبب پریدن و چرخیدن مرغی را بـ

 مرغی کی جنس او نبود
ــتن مصــطفی   ــادت  ) ص(رف ــه عی ب

 صحابی رنجور
) ع(کردن حق تعالی به موسـی   وحی

 که چرا به عیادت من نیامدي
ه و     ان صـوفی و فقیـ تنها کردن باغبـ

 علوي را از همدیگر
 2جداول شماره 

 توضیحات
دلیل آن چنانکـه  . مایه شمارش شده است درون سهید که ابیات برخی از حکایات براي دو یا حتی کن میملاحظه 

بودن برخی حکایات است که در میانۀ داستان به اهداف فکـري   چندبعديپیشتر اشاره شد بر چند مفهومی و یا 
هـاي   جدا کردن این بخـش . کند می مایه باردار دو یا سه درون  نهایتدر کند و حکایت را  متفاوتی عطف عنان می

ک درون  ه محاسـبه    معنایی در هر حکایت ممکن نیست و ناگزیریم ابیات یک حکایت را گاهی در بیش از یـ مایـ
هاي  له حسادت که در داستانئ، مس»امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود«در حکایت  براي نمونه. کنیم

اصـالت  «ن موضوعیت دارد ولی در عین حال بر اساس بیت رابط آن، مفهوم همچنا ،استشده تأکید  بر آنقبلی 
ه       . مایه اصلی است درون» اخلاق و برتري آن به فنون و فضایل رداختن بـ ا پـ ا بـ در حین سـرایش داسـتان مولانـ

 . است» اصالت معنی و برتري آن بر صورت«پردازد و آن  درونمایۀ اصلی به نکته دیگري به موازات آن می
ت نداشـته     روش ن است که هر گاه مفهومی مورد اشاره مولانا قرار گیرد اما جنبۀ اصـلی و محـوري در حکایـ

 .گردد اي محاسبه می هاي ستاره باشد، چنانچه گفته آمد در ستون اندیشه
 .ترتیب بسامد جدا و معرفی کرده فکرها را ب توان کلان حال بر اساس جداول نهایی می
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 )هشت مورد از بالاترین بسامدها(دوم فکرهاي اصلی دفتر  کلان
 :بیت 3820گیري نهایی به ترتیب بسامد از تعداد کل  نتیجه

 درصد 6/20بیت    787با  دعا -1
ــــا   حسادت -2 ـ ـــــت    719بـ ـــــد  8/18بیـ ــــتان (درصـ ـــــاب داســ ـــــدون احتسـ  بـ

 )ابلیس و معاویه
ــا   شیخ و پیر دروغین -3 ــ ــت    509بـ ــ ــد  15بیـ وـتی    (درصـــ ــ ــ ــر دع ــ ــاب هـ ـــ ــا احتس ــ  بـ

 )خیرخواهی نیست
 درصد 8/11بیت    451با  دوستی و شروط آن -4
 )3/13کل پیر (درصد    5/8بیت    327با  پیر -5
 درصد   2/8بیت    314با  اصالت معنی در مقابل صورت -6
 درصد   4/5بیت    207با  تهذیب نفس -7
 درصد      5بیت    194با  حکمت و دانش -8

 
 توضیحات

ر دوم کـلان   احراز حدود بیست درصد از درونمایهمفهوم دعا با  -1 ا        هاي دفتـ ر اسـت، امـ ن دفتـ فکـر اصـلی ایـ
اط اسـت    این مفهوم با مجموعه ،ردیدکگونه که ملاحظه  همان اینکـه بسـیاري از   . اي از مفاهیم پیرامـونی در ارتبـ

له ئنیسـت، مس ـ  دعاها موجب هلاك است و استجابت دعا موقوف گریه و سوز دل است و اینکه هر دعایی روا
همگی در حواشی ... هاي عذاب سلب ذوق نیایش است و  ابتهال و گریستن در هنگام نیایش و یا اینکه از نشانه

هاي بلند و مشهوري  ویژه حکایت هدفتر دوم با بیش از ده حکایت، ب. اند موضوع اصلی و محوري دعا جمع آمده
 .لیس و معاویه بر آن تأکید بلیغ داشته استچون موسی و شبان، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه، اب

ب «گفته  جالب است که نکتۀ محوري هر سه حکایت پیش . اسـت » خلوص در نیایش، سوز دل و انکسار قلـ
طور مشخص بر انکسار دل به عنوان  هکند و ب معرفی می» کام آدمی را موقوف گریه«داستان شیخ احمد خضرویه 

دـ  گشودن گره از دست و پاي روح آدمی تأکید میکلیدي در گشایش درهاي رحمت و  اي کـه در   درونمایـه  ؛کن
یس    . شـود  میاشاره  به آننیز » ل که دو کوري دارمائگفتن نابیناي س«حکایت  ت بعـدي ابلـ ی در حکایـ کوشـد   مـ

رار  نهایت ادر زدگی معاویه و پرسش او  معاویه، خلیفه مسلمین را براي اقامۀ نماز بیدار کند و در مقابل شگفت قـ
ا   که بیان صریح –کند که نماز او را بر آه ناشی از فوت نماز  می تري از عشق او به نیایش و خلوص در ارتباط بـ

ه  . دهد ترجیح می –حق است  و در حکایت سوم یعنی موسی و شبان، سوز دل و اخلاص در نیایش را باز هم بـ
 .سازد بدل می مثنويهاي  شهورترین قصهرا به یکی از زیباترین و م گذارد و آن زیبایی به نمایش می

اصل و هـدف گریسـتن را رؤیـت حـق     » گري  ترسانیدن شخص زاهدي را که کم«در همین دفتر با حکایت 
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ا  : کورس یا گفتمان دعا روشن سازدسبیند که نکتۀ دیگري را نیز در جنب دی اما مولانا لازم می. کند معرفی می آیـ
ن    پرسـش کرد؟ آیا هر درخواستی رواست؟ پاسخ این  توان بر زبان جاري هر دعایی را می ت در ایـ در دو حکایـ
یـ درخواسـت    کردن استخوان کردن همراه عیسی زنده نخست التماس: دفتر آمده است ها است، فردي که از عیس
تـخوان   خواهد که توان زنده او با سماجت می. اسم اعظم دارد  هـایی از آن  کردن کالبدي را داشته باشد که تنهـا اس

ی . درد اما پس از استجابت این درخواست، کالبد که از آنِ شیري درنده است او را می. باقی است د   و اثبات مـ کنـ
ا صـراحت   » دزدیدن مارگیر ماري را«این معنی در حکایت . ها موجب هلاکت آدمی است که برخی درخواست بـ

ون   . شود با نیش مار هلاك می رباید و دزدي ماري را از مارگیري می: آید و البته ایجاز بیشتري می مارگیر کـه اکنـ
 :گوید منطق بوده است و می وجه و بی دست آوردن مار بی هفهمد که دعاي او در ب شاهد این حادثه است، می

ــد     ــردود ش ــا م اـن دع ــق را کـ ــکر ح دـ   ش ــود شــ ــتم آن سـ اـن پنداشـ ــن زیــ  مـ
 )1374/2/186مولوي (

این اندیشـه   هویدا ساختنها عملاً زیرمجموعه گفتمان دعا است و در نهایت در خدمت  تمامی این درونمایه
ر حکـایتی دیگـر    . ناپذیر است است که شرق عبادت و نیایش ضرورتی کتمان یـن دفتـ ه شـکلی     ،در هم گـویی بـ

 :سازد مؤثرتر اهمیت عبادت و دعا را روشن می
ی  :»گیرد خداي تعالی مرا نمیحکایت دعوي کردن آن شخص که « دهـد کـه یکـی از     در اینجا شاعر نشان مـ
ا چـه    .»برگرفتن شوق عبادت از آدمی است«هاي عذاب الهی  نشانه باید دانست که چنین عذابی براي شاعر ما تـ

 .حد جدي و هراسناك است
ارز    ه ب ـدلیل آن . حسادت با تکرار عجیبی در این دفتر به دومین مکان ارتقا یافته است -2 روشـنی حضـور بـ
لاء   ؛الدین حسن بن محمد بن حسن ارُموي معروف به چلبی است حسام ه    مثنـوي همان کسی که امـ ا بـ را مولانـ

د زمـان خطـاب     رشتۀ شوق و ذوق روحانی او متصل می داند و او را با القاب شگفتی چون علامه، جنید و بایزیـ
ی  لقبی که مولانا به حسام –ترکیب ضیاءالحق  کوب دربارة اي که مرحوم زرین نکته عالمانه. کند می دهـد   الدین مـ
 :در اینجا قابل ذکر است ،اند نوشته –

در ذهن مولانا بوده باشد، نه فقط از ارتباط ضیاء با » الحق شمس«اي براي  آید قرینه نظر میه که ب» ضیاء الحق«ظاهراً عنوان 
الدین را مولانا نور شمس و مثل خود شمس  دهد که حسام این همه نشان می. حاکی است» حق«شمس، بلکه از ارتباط هر دو با 

 )26 :1372کوب  زرین(دیده است  مظهر حق می
ن خصـلت     شـاعر زخـم  . ن شمس را دست حاسدان از مولانا جدا کـرده اسـت  دانیم که داما اما می خـورده ایـ

ی    دـي دارد و اکنـون مـ ی     اهریمنی است که در آن روزگار و حتی در حلقۀ یاران خود حضوري ج د کـه وقتـ بینـ
ا  . نماید هاي آشنا دندان می چگونه کینه ،دهد الدین را در کانون توجه خاص خود قرار می حسام ذکـر  دفتر دوم بـ

ه   «هایی چون  گردد و بارها در حکایت الدین آغاز می تأخیر در سرایش دفتر و نقش حسام ادرش را بـ مردي که مـ
ه تکـرار مـی   » قصه ذوالنون«و» خاربن و والی«، »امتحان پادشاه از آن دو غلام«، »تهمت کشت د  بـ در یکـی از  . آیـ
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ن  . کند الدین را مراد می م خاص، حسامروشنی از غلاه مولانا ب» حسدکردن حشم بر غلام خاص«: حکایات در ایـ
 :حکایت گویی پادشاه خود مولانا است که روحش در ازل با روح غلام پیوندي یگانه داشته است

ــده ــ ــــــرم پادشـــــاـهی بنــ ــۀ حشـــم     اي را از ک ــر جملـ ــود بـ ــده بـ  برگزیـ
ــر    دـ امیــ ــ ــه صـ ــ ــامگی او وظیف ــد وزیــر     جــ دـي ص ــدرش ندیـ ــی ق  ده یک

ــــتاز کمــــال طــــالع و اقبــــال و  ــت   بخ ــود وقـ ــه محمـ ــود شـ ــازي بـ  او ایـ
ــویش   ــل خ ــه در اص ــا روح ش د و خـویش      روح او ب ود هـم پیونـ  پیش ازین تـن بـ

 )1050 – 1374/2/1047مولوي (
ماند و در دنبال  هاي مکرر ذهنی مولانا ناتمام می که بر اثر تداعی» مذمت حسد«اي است با درونمایۀ  این قصه

ی ... و جغدان، تشنه و دیوار، والی و خاربن، ذوالنون آن چندین قصۀ دیگر همچون باز  یش از    جاي مـ رد و بـ گیـ
ر   : کند از باقی داستان تنها به این اکتفا می. گردد پانصد بیت را شامل می ی بـ شاه از سرّ حاسدان و توطئۀ آنان مبنـ

 .سازد را رسوا می شود و با عتاب آنان قتل غلام آگاه می
ه       . میانی نیز درونمایۀ حسد حضور داردهاي  این داستان بیشتردر  ا بـ زـ ناگهـان مولانـ تـان نی ن داس در میانۀ ایـ

 .ورزد ورد و بر بروز علایم حسادت نسبت به او تأکید میآ الدین را در پی شمس می صراحت حسام
ــاخنیم    ــی ن ــن ب ــمس دی ــق ش ــا ز عش ــه مــاـ ایـــن کـــور را بینـــا کنـــیم  م  ور نـ

اـم  ــیاءالحق حسـ اـن ض ــو زود  هـ ــدین ت ــود   ال ــم حسـ ــوري چشـ ــن کـ  داروش کـ
ــود    ــز حس ــن ج ــوران را دوا ک ــه ک ــی    جمل ــو م ــر ت ــودي ب ــز حس ــود ک  آرد جح
ــین جــان مــی   مـــر حســـودت را اگـــر چـــه آن مـــنم  ــنم جـاـن مــده تـاـ همچن  ک
ــاب    ــود آفتــ ــد حســ ــه او باشــ ــی آنکــ ــه مـ ــاب   وانکـ ــود آفتـ  ...رنجـــد ز بـ

 )1126 - 1374/2/1122مولوي (
جغدان تعبیر  –باز  –با صراحت به مثلث شاه ) حاسدان(یاران  –الدین  حسام –در جاي دیگري مثلث مولانا 

 :الدین است باز نماد حسام مثنويدانیم که در دفتر دوم  شود و می می
ـاـز گشـــت بلبلــــی زینجـــاـ برفــــت و بازگشــــت  بهـــر صـــید ایـــن معـــانی بـ
ــاد   اـز بـ ـ ــن بـ ــاد      ســـاعد شـــه مســـکن ایـ اـز ب ــن در بـ ــق ای ــر خل ــد ب ــا اب  )2(ت

 )9 – 2/8/همان(
ی    دفتر دیگر جلوة بارزتري از حضور ملمـوس حسـام   پنجرا در میان  مثنويتوان دفتر دوم  آیا می دین چلبـ الـ

هاي نخست  اي نشان دادند که بخش قلمداد کرد؟ جالب است که چندي پیش استاد شمیسا، ضمن مقالۀ محققانه
ا      این دفتر به شکر نمادین و رمزآمیزي از دلایل تأخیر دفتر دوم و دور شدن حسام ۀ فکـري مولانـ دـین از حلقـ ال

اـر خورشـیدي شـوي   / چون ز تنهایی تو نومیدي شوي « :آیا مخاطب این بیت. دارد برمیپرده  دین   ، حسـام »زیر سایۀ ی الـ
ت ب ـ    دومدت ه را ب مثنويچلبی نیست که به دلایلی حلقۀ  جـاي  ه سال ترك گفته است و اکنـون سـجدة عبودیـ

وده اسـت    ي تشبیه می»باز«یعنی همان کسی که در زبان مولانا به . آورده و بازگشته است گردد که روزي بلبلی بـ
 . که محفل مولانا را ترك گفته اما اکنون به بازي بدل شده و براي صید معانی آمده است
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ه کمپیـر زن     ه خانـ آیا این همان باز نیست که در حکایت باز و کمپیر زن به جاي آنکه بر ساعد شاه بنشیند بـ
ق   تـاد پناه برده و او پر و بال پروازش را کوتاه کرده است؟ به نظر من تحقیـ ۀ دیگـري را روشـن      اس شمیسـا نکتـ

ناست و چگونه با واقعیت تاریخی دورة خـود  متأثر از تجربۀ زیستی مولا مثنويسازد و آن اینکه تا چه اندازه  می
 .درگیر و عجین است

لۀ محـوري  ئنکته دیگري که در این پژوهش قابل ذکر است و بسامد آن در سایر دفاتر نیز بالا اسـت مس ـ  -3
ر    . ویژه آفات پیروي کورکورانه از پیر دروغین است هپیر و ب ه    مثنـوي جالب اینجاست کـه در هـر دفتـ معمـولاً بـ

یش    ،میزانی که بر حقانیت رهبري و دلالت نورانی انسان کامل و واصل تأکید رفته است به همان اندازه و گـاه بـ
ک . از آن بر پرهیز از پیران دروغین، رهبران کاذب و شیخ واصل ناشده تکیه شده اسـت  یـد   –هـاي دام   واژه تـ ص

ا، عصـر     . رود کار می هها ب خشمولانا در این ب وسیلۀ بهمعمولاً با تکرار عجیبی  واقعیت این است کـه زمـان مولانـ
هـور  . هاي دروغین و مبلغان کاذب تصوف و عرفان است رواج دکان وي افرادي همچون مارگیر مش ر   مثنـ در دفتـ

را  اهتسخیر و فریب آدمیان، آن رايسوم بدون آنکه نفس خود را در قید و بند اراده خود محصور ساخته باشند، ب
ی   ه را ب دهند و آنان خود خوانده، صلاي عام می به سوي دـ  راحتی طعمه نفس حـریص خـود مـ ر  ئمس ـ. کنن له پیـ

د رفـت  «هاي دیگري چون  مایه دروغین گاه با درون ا  » در پی هر دعوتی نبایـ هـر خیرخـواهی خیرخـواهی    «و یـ
خـواهی خیرخـواهی   هـر خیر «در دفتر دوم در صورتی که درونمایۀ . شود هاي مختلف تکرار می به گونه» نیست
بیت خواهد  496مایه بالغ بر  را نیز در زیرمجموعه پیر دروغین محاسبه کنیم آنگاه تعداد ابیات این درون» نیست

 .فکرها در رتبه سوم حضور خواهد داشت شد که در سلسله مراتب کلان
 

 اي نکات ستاره -4
الاترین      اي که در این پژوهش در دفتر دو از مجموعۀ حدود یکصد فکر ستاره از هـم بـ م شمارش شـده اسـت، بـ

رـ دروغـین   پنجمورد مفهوم کلی پیر و  پنجمورد، شامل  10جمعاً (، پیر )شش مورد(موارد به حسادت  ، )مورد پی
رـ،       . اختصاص یافته است) مورد 4(و صورت و معنی ) پنج مورد(دعا  د در ایـن دفت وارد مـورد تأکیـ رـ مـ از دیگ

 . تحقیقی و مطالبی چون عهد و میثاق و مذمت نفس است –علم تقلیدي  اصالت اندیشه، جهان ظاهر و باطن،
ا             ی نکـات فرعـی کـه در دل حکایـاتی بـ رخلاف انتظـار، حتـ نکتۀ قابل ذکر در این بخش ایـن اسـت کـه بـ

این . فکرهاي اصلی این دفتر است همچنان در راستاي کلان ،آید مولانا به زبان می وسیل بههاي متفاوت  مایه درون
د کـه ایـن نکتـه در سـایر       . ورزد گرایی مولانا تأکید می له بر نوعی انسجام فکري و هدفئمس جالب اسـت بدانیـ

 .کند اند نیز صدق می هشددفاتري که پژوهش 
 

دیهی در طریقـت    مفهوم پیر و ضرورت راهگشایی هـاي   هاي معنوي او در سیر و سلوك عرفانی یک اصـل بـ
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ش       زیرا سخن از آموزه. شرقی و غربی است هایی در میان است که اغلب به خـودي خـود در ضـمیر سـالک نقـ
 :یابد که این کلام پر بسامد عرفایی چون مولانا است و در زبان شعراي ادوار بعد نیز پژواك می. بندد نمی

راهی ظلمانی توأم با خطر گمراهی در پیش روي سالک است و او همواره نیازمند علم الهدایی است که چند 
ک شـوان دسـت       این البته در صورتی تحقق می. را با تعالیم خود روشن کندگام جلوتر  ۀ فردریـ ه گفتـ یابد که بـ

ر     . کلی از میان برخاسـته اسـت  ه سرنوشت کسی را بر سر راه سالک نهد که خودي او ب ک پیـ ن وصـفی از یـ ایـ
گوید، دهـان   خن میاگر س. یار یافته استع تمام» سایه«شخصی که کیفیتی چون یک . واصل یا انسان کامل است

 :کند می» او«او تبعیت دهان 
اـیه      د مایـه مـنم و حـدیث س اـنی     چو مرا نمانـ ــت دهـ اـیه تبعی ــان سـ ــد ده ــه کن  چ

 )1049: 1363مولوي (
 .آواز او هرچند از حلقوم عبداالله اما آواز شاه است

راي تشـخیص دکـان        ی بـ ی و تجربـ هـاي   اما تکلیف سالک با مشایخ دروغین چگونه اسـت؟ چـه روش عینـ
اند با پیران واصـل   گیران مکار که به تسخیر احمق مشغول دروغین عرفان در دست است؟ ملاك تشخیص معرکه

راي سـنجش ب ـ      ی بـ ا ترازویـ ه کدام است؟ ظاهراً مولانا در اوایل دفتر دوم در تلاش است تا معیاري روشـن و یـ
ی      مثابه یک آینه که در آن تصویه او ابتدا کارکرد پیر را ب. دست دهد نعکس اسـت معرفـ ر واقعـی روح سـالک مـ

 :کند می
ــی  اـن خــویش م ــی  جســتم بســی  نقــش جـ ــیچ مـ ــی   هـ ــم از کسـ ــود نقشـ  ننمـ

ــت    ــر چیسـ ــه از بهـ ــر آینـ ــتم آخـ  کیسـت   و  کسـی کـو چیسـت    هـر  بداند تا گفـ
ــه ــراي پوســـت  ي آینـ ــه هاســـت آهـــن بـ ــنگی   ي آین اـن س ــیماي جـ  بهاســت  س
ـــه  ــت الا روي یـــاـر  ي آین ــــان نیسـ ــار     روي آن  ج ــه باشــد زان دی اـري ک  ...یـ

 )96 – 1374/2/93مولوي (
دـ؟ اگـر    پرسشبه این  کوشد میدر اینجا مولانا  پاسخ گوید که آیا ممکن نیست دروغی در این تصویر راه یاب

 چه باید کرد؟ ،دهد تصویري آمیخته به توهم بود تصویري که او از روح من سراغ می
وعی  . زدایـد  آنچنان واقعی است که چون آفتابی ظلمت تردید را میذات تصویر که است  بر این باورشاعر  نـ

ر    شده در وجود آینه گر و تصویر منعکس اقناع ژرف درونی حاصل دیالوگی است که میان سالک پرسش گـون پیـ
 .صورت گرفته است

ــافتم   ــن یـ ــر خـــویش را مـ ــتم آخـ ــافتم   گفـ ـ ــن یـ ــمش راه روشــ  در دو چشــ
ــان    ــت ه ــال تس ــان خی ــم ک ــت وهم ــود را ا ذات گف ــدان   زخـ ــود بـ اـل خـ  خیــ
ــو آواز داد  ــ ـــن از چشــــم ت ــاد    نقــــش مـ ــی در اتحـ ــو منـ ــو تـ ــنم تـ ــه مـ  کـ

 ــ ــم منیــ دـرین چشــ ــ ــی رکانـ ـ ــال؟  زوال بـ ــد خیــ ــ ــی یاب ــ  از حقــــایق راه ک
 )104 – 1374/2/101مولوي (

ترازویی است که دقت و صـحت خـود را    ،است که این یک معیار درونی است و نه عینی و خردبنیاد روشن
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اما ادراك خام مرید و سالک چگونه خواهد توانست در تشخیص پیر راسـتین راه خطـا   . دارد خود دریافت میاز 
هم در دورانی که مرزهاي  نآ! اي چندان روشن نیست ود؟ روشن است که مسئلهشنپیماید؟ و در دام توهم فرو ن

رـو در    ،گامی پیموده شـود احتیاط  وجود دارد و هرگاه بی) پاك و پلیدي(ناپیدایی میان شیر و خون  ن دو قلم ایـ
 :ها دشوار است ها در میان دام دورانی که تشخیص دانه. آمیزند هم می

ــان   ــا در جهـ ــر مـ ــرده بـ ــر کـ ــان    اي میسـ ــا را وارهــ ــ اـر م ــخره و بیگـــ ــ  س
ــه ــا آن   مـاـ وان بــوده شســت  طعمــه بنمــوده ب ــه م ــا ب اـن بنم ــت  آنچنـ ــه هس  را ک

 )467 – 2/466/همان(
ب  زیادهاي  تجربه زیستی مولانا و تاریخ پرحادثه حیات او نمونه دسـت  ه هـا را ب ـ  خـوردگی  ي از همـین فریـ

دـا آورده اسـت    نفحات الانسجامی در : دهد می ر خ اطن «: از قول جعفـ ن طایفـه خـراب شـد      بـ ایشـان   .هـاي ایـ
 :ذي به زبانی دیگر آورده استاي است که کلابا این همان نکته. )243: 1370جامی ( »ظاهرهاي خود را بیاراستند

اـدي  (. »معنی برفت و نام بماند، حقیقت برخاست و رسم حاصل آمد« اریخی     )281: 1371کلاب ت تـ ایـن واقعیـ
 :تر بر زبان شیخ اجل جاري شده است گیري آن از همه فصیح یعنی روند تخریب چهرة تصوف در تاریخ شکل

ه صـورت        اي در جهان پراکنده بودند ب پیش از این طایفه« ان قـومی بـ ن زمـ ی جمـع و ایـ ه صورت و به معنـ
 )103: 1385سعدي ( »اند و به معنی پراکنده جمع

مرور به ملاکین بزرگ و ه کردند ب بسیاري از رهبران و مشایخ که به فقر و درویشی افتخار می«به گفتۀ شیمل 
د  خوبی در سیستم فئودالی جایگاهی کسب مـی ه شدند و ب ثروتمندي تبدیل می و در ا .)396: 1373مل یش ـ(» کردنـ

 :نویسد ادامه می
یـ   « د بفهمـد چـرا آتـاتورك در سـال       تنها پس از مطالعه دقیق این پدیده است کـه انسـان م تمـام   1925توانـ

د   سلسله خـود ذهـن و   هاي تصوف ترکیه را ملغی اعلام کرد و چرا شخص متجددي نظیر اقبال لاهوري هر چنـ
 )397: همان( ».ترین وجوه اسلام دانست تمایلات عرفانی دارد، پیرگرایی را یکی از خطرناك

اطق   این سیر قهقرایی در فکر و حیثیت تصوف همزمان با دوران رونق ظاهري و نزج خانقاه ها در سراسر منـ
ه   اي که در خاطرات اب نکته؛ نفوذ سلاجقه شرق و حتی امپراطوري مغول است زیر ن بطوطه جهانگرد اندلسـی بـ

رفت، رباطهـا،   وي نوشته است که در این ایام از مغرب تا شرق جهان اسلامی هر کجا که می .روشنی آمده است
اینکـه چـرا فکـر    . یافـت  گاهها و لنگرها را از جنب و جوش صوفیان و فتیان و قلندران آگنده می خانقاهها، تکیه

ورد تعـرض    وقیان و نه از سوي مغولان و حتی حکومتتصوف و طریقت عرفانی نه از سوي سلج هاي بعدي مـ
ه اي خارج از موضوع اصلی بحث ما است، اما اینقدر هست که ب نکته ،دنشو گیرد و حتی حمایت نیز می قرار می

ق از سـوي دیگـر    . آید مرور منصب شیخ الشیوخی در عداد مناصب رسمی دولتی درمی بدیهی است که این رونـ
ه اسـت کـه   دشیخوخیت و مقام پیر اکنون به یک سمت و یک منصب دنیایی مبدل ش. ز به همراه داردفساد را نی

همان چیـزي کـه در ذات    ؛دهد دست میه آورد بلکه اعتبار، شهرت، قدرت و ثروت نیز ب نه تنها مرید و پیرو می
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 .است... ا در تعارض با فلسفه عرفانی پیر واصل یا ذل
ه ما  مثنـوي لیل تاریخی آن دائماً در مین ده این نکته درست به د بـ ی      ننـ ه تکـرار مـ ک خطـر، بـ دـ  یـ زـوم  : آی ل

ه  . هایی که گسترده شده است  دوراندیشی و حزم براي سالکان، پرهیز از دام ه هـا ب ـ  دفتر دوم تنها برخـی از نمونـ
رـاه    لتمـاس ا«در این دفتر داستان . آید هایی که در دفتر اول و سوم نیز به تکرار می نمونه ؛دهد دست می کـردن هم

اندرز کردن صوفی خادم را در تیمارداشـت بهیمـه و   «که حکایت » )ع(ها از عیسی کردن استخوان زنده) ع(عیسی
ب   .را در دل خود جاي داده اسـت » خادم نلاحول گفت ۀ جالـ ا درون   نمونـ وجهی بـ ر دروغـین اسـت     تـ ۀ پیـ  ؛مایـ

ده  عیسی درخواست می ابلهی از. خورد چشم نمیه اي که در نگاه اول ب مایه درون ه     کند تا زنـ کـردن مردگـان را بـ
ر آن     –مایه یا تم اصلی این حکایت  پیشتر دیدیم که درون. مدد اسم اعظم از عیسی بیاموزد ز بـ ط نیـ که بیت رابـ

 :چنین است –گذارد  صحه می
ــلاك   اـن اســت و ه ــه زیـ ــا ک ــس دعاه ــی  ب ــرم مـ ــاك   وز کـ ــزدان پـ ــنود یـ  نشـ

 )1374/2/186مولوي (
ارجویی «ابلهی که چنین درخواستی دارد : دهد مایۀ دیگري نیز رخ نشان می مرور در حکایت درونه اما ب » ادبـ

ی ه میل او در این درخواست ناشی از چیست؟ ب. شود معرفی می» کیمیاي زهرمار«است که با صفت  رسـد   نظر مـ
 :یگران استکردن د گیري و حیران در فکر معرکه مثنوياو نیز همچون مارگیر در دفتر سوم 

ــق    ــی خلــ ـ ــر حیرانـ ــارگیر از بهــ ـــاـدانی خلـــــق مــ ـــــت نـ ــــارگیرد این  مـ
 )3/998/همان(

رـدازد،      –بدون آنکه برخوردار از صلاحیت آن باشد  –او در واقع مایل است  به جـذب و هـدایت دیگـران پ
ه      ا او چگونـ خواست او کیمیاگري است، شاید مقصود از کیمیاگري تبدیل مس وجود دیگران به طـلا اسـت، امـ

 :کند مولانا در اینجا او را کیمیاگر اما چنین معرفی می. قادر به چنین کاري است
ــی   کیمیـــاي زهـــر مـــار اســـت آن شـــقی  اـي متقـــ ــلاف کیمیــــ ــ ــر خـ ــ  بـ

 )2/187/همان(
ه  . حکایتی که با همین بیت رابط به حکایت پیشین مرتبط است ؛گردد در اینجا حکایت دوم آغاز می صوفی بـ

پـارد  می) پیر دروغین(را به خادم خانقاه ) نمادي از روح سالک(رسد و خر خود  خانقاهی می صـوفی نگـران   . س
وه    خر خسته و گرسنه خود است و خادم در برابر سفارش هاي صوفی در تیمارداشت چارپا دائماً لاحـول و لا قـ

ت    ل عم ـدر امـا  . شـمارد  گوید و این کار را امري ساده در حیطۀ توانایی خود برمی  باالله میالا از حـال خـر غفلـ
دارد  . کند می کند و حیوان تا صبح در جاي ناراحت با گرسنگی و تشنگی سر می صبحگاه چارپا توان راه رفتن نـ

 !خورده است» لاحول«تنها ) قوت روحانی(زیرا به جاي علف و جو 
ه شـب لاحـول خـورد     گفت ــرد    آن خر کو بـ ــد راه کـ ــیوه ندانـ ــدین شـ ــز بـ  جـ

 )1374/2/245مولوي (
 :کند زید چنین بیان می بینی و یا نگاه خود را به فضایی که در آن می سپس مولانا جهان
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ــان   ــب مردمــ ــد اغلــ ـ ــی خوارنـ ــک  آدمــ ــلام علی ــان    از س ــو ام ــم ج ــان ک  ش
ـــو اســــت دلهــــاي همــــه ـــۀ دیـ ـــو    خانـ ــذیر از دی ــم پـ ـــه کـ ــردم دمدم  مـ
ــورد    ــول خـ ــه او لاحـ ــو آنکـ  چـــو آن خـــر در ســـرآید در نبـــرد هـــم از دم دیـ

 )253 – 251/ 2/همان(
گاهی دوگانۀ  مثنويدر . شود نیز تکرار می» ترسیدن کودك از آن شخص صاحب جثه«همین معنا در حکایت 

 .مرد استعارة پیر دروغین و پیر راستین است از جمله همین مورد در دفتر دوم –معنایی مخنثّ 
 .شود که ایمن باش اما او به کودك یادآور می ،ترسد اي می الجثه کودکی از شخص عظیم

ــرا    ــث دان مـ ــولم مخنـ ــر هـ ــن اگـ ــتر برنشـــین مـــی  مـ ــرا همچـــو اشـ  ران مـ
ــین    ــی اینچنـ ــردان و معنـ ــورت مـ ــو   صـ ــ ـــرون آدم درون دیـ ـ  لعـــــین از بـ

 )3158 – 2/3157/همان(
روباهی که شکار خود را به ذوق شکار فربه دیگـري  : شود جا با دو مثال دیگر این مسئله تجهیز می در همین

رگ   کند، غافل از آنکه او طبلی میان رها می تهی است آویخته بر درختی که صداي آن ناشی از ضربات شاخ و بـ
ت بعـدي کـه     هم). آمده است کلیله و دمنهحکایتی که پیشتر در (درخت در معرض وزش باد است  ین حکایـ چنـ

ردي و دلاوري       قصه تیراندازي است که از سوادي که سلاح مهیبی دارد می رـوي مـ د نی ز فاقـ ا او را نیـ ترسد، امـ
 .یابد می

که داستان موشی است که مهـار  » کشیدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود«همچنین حکایت 
 .کشد رسد پا پس می رسد، اما وقتی به آب عمیقی می رباید و توهم راهبري او بر ذهنش می شتري را می

ــت    ــک گش ــتاد و خش ــا ایس ــوش آنج ـوه و دشــت     م ــت اشــتر اي رفیــق کـ  گف
ــی چـــرا  ــن توقـــف چیســـت حیرانـ ــو درآ   ایـ ـــدر جــ ــه انـ ـ ــه مردانـ ــ ــا بن ـ  پـ

ــیش  ــلاووزي و پـ ــو قـ ــن  تـ ــگ مـ ــزن   آهنـ ــن مــ اـش و تــ ــان ره مبـــ  در میــ
ــن آب شــگرف اســت و  ــق گفــت ای ــم ز    عمی ــی ترس ــن هم ــق م ــاب اي رفی  غرق

 )3443 – 1374/2/3440مولوي (
دـ در   هاي دیگري که بر مفهوم کلی پیر دلالت مـی  هایی که ذکر آن رفت در کنار حکایت مجموعه حکایت کن

دهد کـه در حیطـۀ    دهد و نشان می بسامد بالایی را تشکیل می ،قیاس با مطالب تنوع دیگري که در این دفتر آمده
را یکـی   تـوان آن  که می اي گونه هب ،هاي اصلی شاعر است این فکر یکی از دغدغه مثنويزمانی سرایش دفتر دوم 

 .فکرهاي اصلی در شمار آورد از کلان
 

 نتیجه
به یـک فهـم    مثنويهاي  مایه تکثر معانی در دفتر دوم بتوان با روش بسامدي در بررسی درون باوجودرسد  نظر میه ب

ویژه بر سه مفهوم  دعا ، حسـادت و پیـر دروغـین     هچنانکه دیدیم در این دفتر ب. کلی و محوري در این دفتر نزدیک شد
فکرهـاي اصـلی ایـن     هایشان به عنوان کلان توان این مفاهیم را با همه زیرمجموعه کید بلیغی صورت گرفته است و میأت
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 .بی ارتباط با یکدگر نیستندفکرهایی که  کلان .شمار آورد هدفتر ب
 
 ها نوشت پی

اي که در کتب مقدس  جدیدترین تلاش در این زمینه شاید کتاب سید سلمان صفوي است که به شیوة ساختارگرایانه )1(
و انعکـاس   (parallelism)را بر دو اصـل سـاختاري پاراللیسـم     مثنويساختار دفتر اول  ،اند انجیل و عهد عتیق کار کرده

 .منطبق کرده است (chiasmus)متقاطع 
هـ عنـوان جفـت       جالب است که در حکایت )2( از را ب ا بـ هاي حیوانات معمولاً زاغ نقش مقابل بلبل، هدهد، طاووس یـ

 )هاي حیوانات حکایت( 1376 تقوي: رك. کند متضاد معنایی و گاهی با صفت حسادت بازي می
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